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ــیِ  ــی ذات ــتدلال می‌کنــد کــه معنــای موســیقایی نــه خاصیت ــردازد و اس ــیقی می‌پ ــی در مســئله تحقــق معنــا در موس ایــن مقالــه بــه بازاندیش

ســاخت صوتــی و نــه صرفــاً برســاختی ذهنــی، بلکــه فراینــدی زمان‌منــد و تجربه‌محــور اســت کــه در کنــش شــنیدن فعلیــت می‌یابــد. بــا اتــکا 

بــه پدیدارشناســی هوســرلی و نشانه‌شناســی موســیقی، پژوهــش نشــان می‌دهــد کــه کیفیت‌هــای صوتــی، و به‌ویــژه تمبــر )رنــگ صــوت(، 

نقشــی محــوری در ایــن فراینــد ایفــا می‌کننــد؛ نــه به‌عنــوان پارامتــر آکوســتیکی یــا ابــزار بیــان، بلکــه به‌مثابــه میانجــی تحقــق معنــا در تجربــه 

ــدا و  ــته ص ــای زیس ــل کیفیت‌ه ــان تحلی ــری می ــکاف نظ ــور، ش ــاً فردمح ــیرهای صرف ــاختارگرا و تفس ــای س ــد رویکرده ــا نق ــه ب ــنوداری. مقال ش

فهــم فرهنگــی معنــا را برجســته می‌کنــد. در ایــن چارچــوب، تمبــر در پیونــد بــا حافظــه شــنوداری، بدن‌منــدی ادراک و تاریــخ شــنیدن، درون 

بافــت فرهنگــی معنــا می‌یابــد و افق‌هــای معنایــی خاصــی را فعــال می‌کنــد. تحلیــل نمونه‌هــای ایرانــی و بینافرهنگــی نشــان می‌دهــد کــه 

ــه  ــد. نتیج ــد کنن ــان تولی ــی ناهم‌پوش ــای معنای ــاوت، افق‌ه ــی متف ــای فرهنگ ــد در زمینه‌ه ــابه می‌توانن ــر مش ــر تمب ــی ب ــای مبتن کیفیت‌ه

ــن  ــد. ای ــی می‌انجام ــه تقلیل‌گرای ــر ب ــیقایی ناگزی ــای موس ــل معن ــنیدن، تحلی ــی ش ــت فرهنگ ــن باف ــدون درنظرگرفت ــه ب ــت ک ــه آن اس مقال
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بیان مسئله:

و  نشانه‌شــناختی  مطالعــات  در  موســیقایی  معنــای  مســئله 

پدیدارشــناختی، طــی دهه‌هــای اخیــر، از تبیین‌هــای زبان‌محــور و 

ــه  ــا به‌مثاب ــم معن ــوی فه ــه و به‌س ــه گرفت ــرف فاصل ــاختارگرای ص س

شــنونده  ادراک  بــه  وابســته  و  زمان‌منــد، تجربه‌محــور  فراینــدی 

حرکــت کــرده اســت. در ایــن چارچــوب، معنــا نــه به‌عنــوان خاصیتــی 

ــان  ــبت می ــه در نس ــری ک ــه ام ــه به‌مثاب ــی، بلک ــاخت صوت ــیِ س ذات

تحقــق  شــنودار  آگاهــی  و  ادراکــی  صوتــی، کیفیت‌هــای  ســازمان 

در  پژوهــش،  ایــن  پیشــین  مقــالات  می‌شــود.  می‌یابــد، فهــم 

امتــداد همیــن چرخــش نظــری، ابتــدا موســیقی را به‌عنــوان نظامــی 

ــنوداری  ــه ش ــپس تجرب ــرده، س ــدی ک ــی صورت‌بن ــانه‌ای غیرزبان نش

ــوت( را  ــگ ص ــر )رن ــه، تمب ــته و در ادام ــا دانس ــق معن ــون تحق را کان

ــل  ــنیدن تحلی ــه ش ــا در تجرب ــور معن ــیِ ظه ــی اصل ــه میانج به‌مثاب

. نــد ه‌ا کرد

ــوت،  ــی ص ــای ادراک ــردی و کیفیت‌ه ــه ف ــر تجرب ــز ب ــال، تمرک ــا این‌ح ب

بــرای فهــم ســازوکارهای بنیادیــن معنــا ضــروری اســت،  اگرچــه 

معنــادارِ  تفاوت‌هــای  یــا  پایــداری  تنــوع،  نمی‌توانــد  به‌تنهایــی 

ــش  ــد. پرس ــح ده ــف را توضی ــترهای مختل ــیقایی در بس ادراک موس

بنیادینــی کــه در ایــن مرحلــه پدیــدار می‌شــود آن اســت کــه اگــر 

معنــا از خــال تجربــه شــنوداری و بــا میانجی‌گــری تمبــر تحقــق 

ــف  ــی مختل ــای فرهنگ ــه در چارچوب‌ه ــه چگون ــن تجرب ــد، ای می‌یاب

یکســان، در  صوتــی  کیفیت‌هــای  چــرا  و  می‌شــود  صورت‌بنــدی 

معنایــی  افق‌هــای  و  دلالت‌هــا  متفــاوت،  فرهنگــی  بافت‌هــای 

می‌کننــد. تولیــد  متفاوتــی 

در بســیاری از رویکردهــای نشانه‌شناســی موســیقی، بافــت فرهنگی 

ــه  ــا ب ــده، ی ــه ش ــروض گرفت ــه‌ای مف ــی و پس‌زمین ــورت ضمن ــا به‌ص ی

ســطحی جامعه‌شــناختی فروکاســته شــده اســت کــه کمتــر بــا 

ســازوکارهای ادراکــی و پدیدارشــناختی پیونــد می‌خــورد. در مقابــل، 

پدیدارشناســی موســیقی نیــز گاه بــا تمرکــز شــدید بــر آگاهــی فــردی، 

از تبییــن نقــش حافظــه جمعــی، عادت‌هــای شــنوداری و تاریــخ 

شــنیدن غافــل مانــده اســت. حاصــل ایــن دوگانگــی، شــکافی 

ــم  ــر( و فه ــژه تمب ــی )به‌وی ــت صوت ــل کیفی ــان تحلی ــت می ــری اس نظ

ــت،  ــوه تثبی ــح دقیــق نح ــکافی کــه مانــع از توضی ــیِ معنــا؛ ش فرهنگ

ــود. ــنوداری می‌ش ــه ش ــا در تجرب ــی معن ــال و دگرگون انتق

شــکاف  همیــن  بــه  پژوهــش، پرداختــن  ایــن  اصلــی  مســئله 

مفهومــی اســت. ایــن مقالــه می‌کوشــد نشــان دهــد کــه تمبــر، 

ــه  ــی و تجرب ــاخت صوت ــان س ــی می ــی ادراک ــه میانج ــر آن‌ک ــزون ب اف

ــنوداری،  ــای ش ــبکه‌ای از حافظه‌ه ــان درون ش ــت، هم‌زم ــنیدن اس ش

می‌گیــرد.  جــای  ادراک  تاریخــی  افق‌هــای  و  فرهنگــی  عادت‌هــای 

در ایــن تلقــی، بافــت فرهنگــی نــه عنصــری بیرونــی یــا افــزوده 

بــر تجربــه، بلکــه شــرطی بنیادیــن بــرای فعلیت‌یافتــن معنــا در 

ــی  ــه تلاق ــوب، در نقط ــن چارچ ــا، در ای ــت. معن ــنوداری اس ــه ش تجرب

کیفیت‌هــای صوتــی، تجربــه زیســته شــنونده و تاریــخ شــنیدن یــک 

می‌شــود. پدیــدار  فرهنــگ 

ــانه‌ای  ــا نش ــتیکی ی ــی آکوس ــاً کیفیت ــر صرف ــر دیگ ــر، تمب ــن منظ از ای

از  فشــرده‌ای  حامــل  به‌مثابــه  بلکــه  نمی‌شــود،  تلقــی  خنثــی 

حافظــه شــنیداری عمــل می‌کنــد کــه در هــر فرهنــگ، به‌واســطه 

ــی و  ــای اجرای ــیقایی، الگوه ــوزش موس ــونده، آم ــای تکرارش تجربه‌ه

قراردادهــای زیباشــناختی، بــار معنایــی خاصــی می‌یابــد. دو تجربــه 

شــنیداری از تمبــری ظاهــراً مشــابه، می‌تواننــد در دو زمینــه فرهنگی 

افق‌هــای  بــه  متفــاوت، بلکــه  تفســیرهای  بــه  متفــاوت، نه‌تنهــا 

شــوند. منجــر  ناهم‌پوشــان  معنایــی 

بــر ایــن اســاس، پرســش محــوری مقالــه حاضــر آن اســت کــه بافــت 

فرهنگــی چگونــه در تحقــق معنــا در تجربــه شــنوداری موســیقی، 

و به‌ویــژه در ادراک تمبــر، مداخلــه می‌کنــد و ایــن مداخلــه از چــه 

مســیرهایی—حافظه شــنیداری، عــادت ادراکــی و تاریــخ شــنیدن—

عمــل می‌کنــد. پرداختــن بــه ایــن مســئله، امــکان پیونــدی دقیق‌تــر 

میــان نشانه‌شناســی موســیقی، پدیدارشناســی تجربــه و مطالعات 

تحلیل‌هایــی  بــرای  را  راه  و  مــی‌آورد  فراهــم  را  موســیقی  فرهنگــی 

می‌گشــاید کــه بتواننــد هم‌زمــان بــه کیفیــت صوتــی، تجربــه ادراکــی 

ــد. ــه کنن ــا توج ــی معن ــه فرهنگ و زمین

ــش  ــح نق ــاً توضی ــه صرف ــش ن ــن پژوه ــی ای ــئله اصل ــه، مس در نتیج

فرهنگــی موســیقی، بلکــه تبییــن نحــوه مداخلــه بافــت فرهنگــی در 

خــودِ ســازوکار پدیدارشــدن معنــا در تجربه شــنوداری، از خــال ادراک 

تمبــر، اســت

ضرورت و اهمیت پژوهش

مطالعــات  در  نشانه‌شــناختی  رویکردهــای  گســترش  وجــود  بــا 

واقعــی  تجربــه  در  معنــا  تحقــق  چگونگــی  موســیقی، مســئله 

ســطح  در  اغلــب  و  غیرنظام‌منــد  به‌صورتــی  همچنــان  شــنیدن 

ســاختارهای صــوری یــا دلالت‌هــای بالقــوه بررســی شــده اســت. 

موســیقی،  نشانه‌شناســی  پژوهش‌هــای  از  قابل‌توجهــی  بخــش 

اگرچــه نشــان داده‌انــد کــه موســیقی واجــد ظرفیــت دلالت‌گــری 

مســتقل از زبــان اســت، معنــا را عمدتــاً در ســطح ســازمان نشــانه‌ای 

یــا روابــط درون‌متنــی صورت‌بنــدی کرده‌انــد و نقــش شــرایط تحقــق 

معنــا در تجربــه شــنیداری را مفــروض گرفته‌انــد یــا بــه ســطحی 

 Nattiez, 1990, pp. 16–18; 21–29;( فروکاســته‌اند ثانویــه 

ــا در  ــه معن ــه‌ای ک ــه، لحظ Tarasti, 2002, pp. 22–25(. در نتیج

آن در آگاهــی شــنونده فعلیــت می‌یابــد، کمتــر به‌عنــوان مســئله‌ای 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــون توج ــتقل کان ــی مس ــری و تحلیل نظ

نشــان  موســیقی  پدیدارشــناختی  رویکردهــای  دیگــر،  ســوی  از 

داده‌انــد کــه معنــا نــه خاصیتــی عینــیِ پدیــده صوتــی، بلکــه شــیوه 
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Hus� اسـ�ت)  شـ�نونده  قصـ�دی  و  آگاهـ�یِ زمان‌منـ�د  در  آن  )ظهـ�ور 

serl, 1991, pp. 50–56; 79–85(. بــا ایــن حــال، ایــن رویکردهــا 

ــش  ــدرت نق ــده و به‌ن ــی مان ــردی باق ــه ف ــطح تجرب ــاً در س ــز غالب نی

حافظــه شــنوداری، عادت‌هــای ادراکــی و تاریــخ شــنیدن—که همگــی 

واجــد بعــدی فرهنگــی و بین‌الاذهانی‌انــد—را به‌صــورت صریــح و 

نظام‌منــد وارد تحلیــل کرده‌انــد. فقــدان ایــن پیونــد، امــکان توضیــح 

ــدود  ــی را مح ــتر فرهنگ ــا در بس ــی معن ــا دگرگون ــت ی ــی تثبی چگونگ

. می‌کنــد

در ایــن میــان، تمبــر )رنــگ صــوت( اگرچــه یکــی از بنیادی‌تریــن 

یــا  مطالعــات  از  بســیاری  در  صداســت،  ادراکــی  کیفیت‌هــای 

به‌عنــوان پارامتــری صرفــاً آکوســتیکی توصیــف شــده، یــا به‌طــور 

کلــی و غیرتحلیلــی بــه دلالت‌هــای احساســی یــا بیانــی نســبت 

داده شــده اســت، بی‌آنکــه جایــگاه آن در فراینــد تحقــق معنــا روشــن 

نظــری  شــکافی  امــر  شــود )Reed, 2005, pp. 55–62(. ایــن 

ــا  ــناختی معن ــدی نشانه‌ش ــدا و صورت‌بن ــته ص ــت زیس ــان کیفی می

ایجــاد کــرده اســت؛ شــکافی کــه در تجربــه واقعــی شــنیدن به‌وضــوح 

ــت  ــر به‌دق ــیقی کمت ــری موس ــان نظ ــا در زب ــود، ام ــاس می‌ش احس

تبییــن شــده اســت.

اهمیــت پژوهــش حاضــر در آن اســت کــه تمبــر را نه‌فقــط به‌عنــوان 

ویژگــی‌ای صوتــی یــا حامــل دلالــت بالقــوه، بلکــه به‌مثابــه عنصــری 

شــنوداری،  تجربــه  ســطح  در  کــه  می‌کنــد  صورت‌بنــدی  میانجــی 

امــکان فعلیت‌یافتــن معنــا را فراهــم مــی‌آورد. ایــن فعلیــت، نــه در 

خــود ســاخت موســیقایی و نــه در ذهــن انتزاعــی شــنونده، بلکــه در 

تعامــل میــان کیفیــت صوتــی، قصدیــت آگاهــی و تاریخچــه شــنیدن 

 Hatten, 2004, pp. 68–73; Švantner( می‌گیــرد  شــکل 

Volák, 2025, pp. 130–138 &(. از ایــن منظــر، معنــا نتیجــه 

بســتر  در  صــدا  ادراکــی  کیفیت‌هــای  آن  در  کــه  اســت  فراینــدی 

ــوند. ــت می‌ش ــی تثبی ــنوداریِ فرهنگ ــه ش ــرار و حافظ ــادت، تک ع

بــه بافــت فرهنگــیِ تحقــق معنــا، از این‌جــا  ضــرورت پرداختــن 

ــواره در  ــی، هم ــی ادراک ــوان کیفیت ــر، به‌عن ــه تمب ــود ک ــی می‌ش ناش

افــق تجربه‌هایــی پیشــین و انتظــارات شــنوداری شــکل می‌گیــرد؛ 

افقــی کــه به‌طــور اجتناب‌ناپذیــر ریشــه در تاریــخ شــنیدنِ یــک 

 Husserl, 1991, pp. 86–94; Hatten, 2004,( فرهنــگ دارد

ــل  ــی، تحلی ــد فرهنگ ــن بعُ ــن ای ــر گرفت ــدون در نظ pp. 70–73(. ب

معنــا در موســیقی یــا بــه توصیف‌هــای فنــی فروکاســته می‌شــود یــا 

ــم. ــل تعمی ــی و غیرقاب ــیرهای ذوق ــه تفس ب

از منظــر نظــری، ایــن پژوهــش بــه خــأ موجــود در مطالعــات معنــای 

موســیقایی پاســخ می‌دهــد و چارچوبــی فراهــم مــی‌آورد کــه بتوانــد 

ــبت‌دادن‌های  ــا نس ــتیکی ی ــف آکوس ــطح توصی ــر را از س ــل تمب تحلی

کلــی عبــور داده و آن را در تقاطــع نشانه‌شناســی، پدیدارشناســی و 

Nattiez, 1990, pp. 16–( ــد ــامان ده ــی ادراک س ــه فرهنگ زمین

29; Reed, 2005, pp. 55–70; Tarasti, 2002, pp. 22–

27(. چنیــن چارچوبــی امــکان تحلیــل دقیق‌تــر معنــای موســیقایی 

را در موســیقی معاصــر و نیــز در بافت‌هــای غیرغربــی—از جملــه 

ــاده  ــبی‌گرایی س ــه نس ــه ب ــد، بی‌آنک ــم می‌کن ــیقی ایرانی—فراه موس

یــا تقلیل‌گرایــی ســاختاری فروغلتــد، و در عیــن حــال امــکان تحلیــل 

ــد ــظ کن ــا را حف ــه‌ی معن ــل مقایس ــی و قاب میان‌ذهن

اهداف ، سوالات،  نوآوری و دستاورد نظری پژوهش:

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، تبییــن جایــگاه تمبــر )رنــگ صــوت( در 

فراینــد تحقــق معنــا در تجربــه شــنوداری موســیقی اســت، بــا اتــکا به 

تلفیــق نشانه‌شناســی موســیقی و پدیدارشناســی تجربــه. پژوهــش 

ــورت داده‌ای  ــه به‌ص ــیقی ن ــا در موس ــه معن ــد ک ــان ده ــد نش می‌کوش

ــد  ــه زمان‌من ــطح تجرب ــه در س ــی، بلک ــاخت صوت ــده در س تثبیت‌ش

شــنیدن فعلیــت می‌یابــد و تمبــر یکــی از ســازوکارهای مرکــزی ایــن 

.)Husserl, 1991; Nattiez, 1990( ــت ــی اس فعلیت‌یاب

ــه  ــر به‌مثاب ــدی تمب ــش بازصورت‌بن ــدف پژوه ــوب، ه ــن چارچ در ای

ــیقی را در  ــانه‌ای موس ــای نش ــه ظرفیت‌ه ــت ک ــی اس ــری میانج عنص

تعامــل بــا قصدیــت، عــادت شــنوداری و تاریخچــه شــنیدن بــه معنــا 

تبدیــل می‌کنــد؛ رویکــردی کــه ضعــف رویکردهــای صرفــاً آکوســتیکی 

یــا ســاختارگرا در تبییــن معنــای موســیقایی را برطــرف می‌ســازد 

 Reed, 2005; Hatten, 2004; Švantner & Volák,(

.)2025

بــر ایــن اســاس ،ســؤال اصلــی تحقیق ایــن خواهد بــود :تمبــر چگونه 

تجربــه  در  معنــا  تحقــق  فراینــد  در  میانجــی  عنصــری  به‌مثابــه 

شــنوداری موســیقی قابــل تبییــن نشانه‌شناختی–پدیدارشــناختی 

ــود : ــد ب ــه خواهن ــی اینگون ــؤالات فرع ــه س ــت؟ در ادام اس

تمبــر در تجربــه شــنوداری چگونــه به‌عنــوان کیفیتــی پدیدارمنــد در 

ــد؟  ــور می‌یاب ــی ظه ــد آگاه ــاختار زمان‌من س

ــی را در  ــاختار صوت ــانه‌ای س ــای نش ــوی ظرفیت‌ه ــه نح ــه چ ــر ب تمب

ســطح تجربــه شــنیدن فعلیــت می‌بخشــد؟ 

چــه نســبتی میــان تمبــر، عادت‌هــای شــنوداری و تاریخچــه شــنیدن 

در تثبیــت یــا دگرگونــی معنــای موســیقایی برقــرار اســت؟

نــوآوری اصلــی ایــن مقالــه در بازصورت‌بنــدی تمبــر )رنــگ صــوت( نــه 

به‌عنــوان یــک پارامتــر صوتــی یــا ابــزار بیــان، بلکــه به‌مثابــه میانجــی 

رویکردهــای  اســت. برخــاف  شــنوداری  تجربــه  در  معنــا  تحقــق 

ــطح  ــاً در س ــی را عمدت ــت صوت ــه کیفی ــیک ک ــناختی کلاس نشانه‌ش

 Nattiez,( ــد ــی می‌کنن ــی بررس ــن خنث ــا مت ــانه‌ای ی ــازمان نش س

کــه  می‌دهــد  نشــان  پژوهــش  Tarasti, 2002 ;1990(، ایــن 

معنــای موســیقایی در لحظــه شــنیدن و از خــال تعامــل میــان 

شــنود  تاریخچــه  و  آگاهــی  زمان‌منــد  صوتــی، ســاختار  کیفیــت 

.)Husserl, 1991; Reed, 2005( می‌یابــد فعلیــت 
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ــی  ــی تلفیق ــه چارچوب ــت از ارائ ــارت اس ــه عب ــری مقال ــتاورده نظ دس

کــه در آن، تمبــر به‌عنــوان نقطــه اتصــال میــان ســاختار صوتــی 

و تجربــه زیســته شــنونده عمــل می‌کنــد؛ چارچوبــی کــه امــکان 

فراهــم  را  ذوقــی  تفســیرهای  و  آکوســتیکی  تقلیل‌گرایــی  از  عبــور 

کــرده و تحلیــل معنــای موســیقایی را در ســطح پدیدارشــناختی–

 Hatten, 2004; Švantner( نشانه‌شــناختی تثبیــت می‌کنــد

Volák, 2025 &(. ایــن چارچــوب، مبنایــی قابــل تعمیــم بــرای 

تحلیــل موســیقی معاصــر و زمینه‌هــای غیرغربــی فراهــم مــی‌آورد.

روش تحقیق :

ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت، کیفی–نظــری اســت و بــا رویکــرد 

پدیدارشناختی–نشانه‌شــناختی بــه بررســی نقــش تمبــر در فراینــد 

روش‌شــناختی،  می‌پــردازد. مبنــای  موســیقایی  معنــای  تحقــق 

تمرکــز بــر تجربــه زیســته شــنود و نحــوه ظهــور صــدا در آگاهــی 

Hus� �ـاری) �ـل آم �ـا تحلی �ـی ی �ـری تجرب �ـه اندازه‌گی �ـت، ن �ـنونده اس )ش

.)serl, 1991, pp. 85–88; Creswell, 2018, pp. 41–44

داده‌هــای پژوهــش از طریــق مطالعــه کتابخانــه‌ای هدفمند گــردآوری 

نشانه‌شناســی  معاصــر  و  کلاســیک  متــون  شــامل  و  شــده‌اند 

موســیقی و پدیدارشناســی شــنود هســتند. انتخــاب منابــع بــر 

اســاس ارتبــاط مســتقیم آن‌هــا بــا مفاهیــم »تمبــر«، »بدنمنــدی 

 Nattiez,(.ــت ــه اس ــورت گرفت ــا« ص ــری معن ــدا« و »میانجی‌گ ص

 1990, pp. 53–56; Hatten, 2004, pp. 66–71; Creswell

.)& Creswell, 2018, pp. 181–186

روش تحلیل در سه سطح انجام شده است:

تحلیــل مفهومــی: اســتخراج و تعریــف عملیاتــی مفاهیــم کلیــدی 

ــا  ــه ی معن ــدی و لای ــر، بدن‌من ــد تمب مانن

تحلیــل نشانه‌شــناختی: بررســی تمبــر به‌عنــوان مؤلفــه‌ای از نظــام 

ــا در  ــق معن ــا تعلی ــازی ی ــش آن در فعال‌س ــیقی و نق ــانه‌ای موس نش

ــنونده ــطح ادراک ش س

تحلیــل پدیدارشــناختی: توصیــف تجربــه شــنود تمبــر به‌مثابــه 

ــنونده ــاری ش ــق انتظ ــه و اف ــدن، حافظ ــه ب ــته ب ــده‌ای وابس پدی

توضیحــی  تحلیلــی  مثال‌هــای  نظــری، از  اســتدلال  تبییــن  بــرای 

ــوردی  ــه م ــه مطالع ــه به‌منزل ــا ن ــن مثال‌ه ــت. ای ــده اس ــتفاده ش اس

و  انتزاعــی  مفاهیــم  روشن‌ســازی  ابــزار  به‌عنــوان  تجربــی، بلکــه 

رفته‌انــد بــه‌کار  نظــری  گزاره‌هــای 

ــزاره  ــری و گ ــوب نظ ــد چارچ ــق، تولی ــن تحقی ــدف ای ــورت ه ــن ص بدی

ــه  ــت، ن ــیقایی اس ــای موس ــل معن ــت در تحلی ــی قابل‌کاربس تحلیل

 Nattiez,(.تعمیم‌پذیــری آمــاری یــا آزمــون فرضیه‌هــای تجربــی

 1990, pp. 133–135; Creswell & Creswell, 2018, pp.

.)199–201

پیشینه پژوهش:

بــرای  بنیادیــن  موســیقی، تلاش‌هــای  نشانه‌شناســی  ســنت  در 

ــد ادراک  ــر و فراین ــاختاری اث ــطح س ــان س ــز می ــر تمای ــا ب ــن معن تبیی

متمرکــز بــوده اســت. ناتی‌یــز بــا مــدل سه‌ســطحی خنثــی، میرایــی 

و پوئتیــک، نشــان داد کــه معنــای موســیقایی نــه ذاتــی متــن و 

ــاخت  ــد، س ــان تولی ــدی می ــه در فراین ــت، بلک ــی اس ــاً ذهن ــه صرف ن

ایــن،  وجــود  می‌گیــرد )Nattiez, 1990(. بــا  شــکل  دریافــت  و 

کیفیت‌هــای زیســته صــوت—از جملــه تمبــر—در ایــن مــدل عمدتــاً 

ــا در  ــال آن‌ه ــش فع ــد و نق ــی می‌مانن ــروض باق ــی مف ــطح خنث در س

تحقــق معنــا به‌طــور مســتقیم تحلیــل نمی‌شــود.

ــیال  ــی اگزیستانس ــترش نشانه‌شناس ــا گس ــتی ب ــد، تاراس در گام بع

و تأکیــد بــر زمان‌منــدی و کنش‌منــدی ســوژه، تجربــه شــنونده را 

بــه کانــون تحلیــل معنــا وارد کــرد )Tarasti, 2002; 2012(. بــا 

ــا  ــبت ب ــاً در نس ــر غالب ــز تمب ــوب نی ــن چارچ ــی در ای ــال، حت ــن ح ای

بیان‌گــری کلــی یــا کارکردهــای ســبکی بررســی می‌شــود و کمتــر 

فراینــد  در  میانجــی  نقــش  بــا  پدیدارمنــد  کیفیتــی  به‌عنــوان 

اســت. شــده  صورت‌بنــدی  معناســازی 

از  کوشــیده‌اند  پژوهش‌هــا  برخــی  تمبــر،  مطالعــات  حــوزه  در 

توصیــف صرفــاً آکوســتیکی فاصلــه بگیرنــد و بــه ابعــاد ادراکــی و 

معنایــی رنــگ صــوت بپردازنــد )Reed, 2005(؛ بــا این حــال، پیوند 

ایــن دیدگاه‌هــا بــا چارچــوب نشانه‌شــناختی منســجم و تحلیــل 

پدیدارشــناختی تجربــه شــنود به‌نــدرت به‌صــورت نظام‌منــد برقــرار 

ــناختی  ــل نشانه‌ش ــان تحلی ــکاف نظری—می ــن ش ــت. ای ــده اس ش

ــی  ــنود—همان خلأی ــه ش ــناختی تجرب ــف پدیدارش ــاختار و توصی س

ــد ــخ می‌ده ــه آن پاس ــر ب ــش حاض ــه پژوه ــت ک اس

چارچوب نظری :

ــای  ــق معن ــه تحق ــت ک ــتوار اس ــرض اس ــن پیش‌ف ــر ای ــه ب ــن مقال ای

موســیقایی فراینــدی اســت کــه در آن کیفیــت صوتــی )تمبــر( در 

ــه  ــی تجرب ــه در تلاق ــد، بلک ــل نمی‌کن ــی عم ــا فرهنگ ــی ی ــأ ادراک خ

پدیدارشــناختی شــنیدن، ســازوکارهای نشانه‌شــناختی، حافظــه 

شــنوداری و بافــت فرهنگــی تثبیــت می‌شــود. در امتــداد مقالــه 

ــه  ــطح تجرب ــا در س ــق معن ــی تحق ــه میانج ــر به‌مثاب ــه تمب ــوم، ک س

ایــن  بســط  بــه  حاضــر  شــد، مقالــه  صورت‌بنــدی  شــنود  فــردی 

می‌پــردازد. فرهنگــی  و  بیناذهنــی  ســطح  در  میانجی‌گــری 

لایه نخست: پدیدارشناسی شنیدن و افق تجربه

کنشــی  موســیقی  هوســرلی، شــنیدن  پدیدارشناســی  منظــر  از 

قصــدی، زمانمنــد و افق‌منــد اســت کــه در آن صــدا نــه به‌صــورت 

داده‌ای ایســتا، بلکــه در جریــان آگاهــی و در پیونــد بــا حافظــه و انتظــار 

تجربــه  می‌شــود )Husserl, 1991, pp. 33–56(. هــر  ادراک 
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ــکل  ــی ش ــوبات ادراک ــین و رس ــای پیش ــی از تجربه‌ه ــنوداری در افق ش

می‌گیــرد و همیــن افــق اســت کــه امــکان وحدت‌یافتــن پدیــدار 

می‌کنــد )Husserl, 1991, pp. 79–94(. در  فراهــم  را  صوتــی 

ایــن ســطح، تمبــر نحــوه خــاص ظهــور صــدا در آگاهــی اســت؛ کیفیتی 

ــت. ــنیدن اس ــته ش ــه زیس ــل ردّ حافظ ــاز، حام ــان آغ ــه از هم ک

لایه دوم: نشانه‌شناسی موسیقی و تثبیت معنا

ــیقایی  ــای موس ــه معن ــد ک ــان می‌ده ــیقی نش ــی موس نشانه‌شناس

نــه در خــود ســاخت صوتــی، بلکــه در فراینــد تفســیر و تثبیــت ادراکی 

ــطح  ــان س ــش می ــل برهم‌کن ــا را حاص ــه معن ــرد. ناتی ــکل می‌گی ش

ــاخت  ــه س ــد ک ــد می‌کن ــد و تأکی ــی می‌دان ــطح تجرب ــاختاری و س س

Nat� )موسـ�یقایی تنهـ�ا ظرفیـ�ت بالقـ�وه معنـ�ا را فراهـ�م مـ�ی‌آورد) 

ــی  ــرد نشانه‌شناس ــا رویک ــز ب ــن نی tiez, 1990, pp. 16–29(. هات

موســیقی—از  بیانــی  ویژگی‌هــای  کــه  می‌دهــد  نشــان  تفســیری 

ــنیداری  ــه ش ــخیص و عاطف ــار، تش ــت انتظ ــر—در هدای ــه تمب جمل

ایــن  دارنــد )Hatten, 2004, pp. 68–91(. در  محــوری  نقــش 

ســطح، تمبــر به‌عنــوان نشــانه‌ای غیرارجاعــی امــا معناســاز عمــل 

تثبیــت  را  تشــخیص، معنــا  و  یادســپاری  طریــق  از  کــه  می‌کنــد 

. می‌کنــد

لایه سوم: حافظه شنوداری و بیناذهنیت فرهنگی

ــی  ــناختی و فرهنگ ــی ش ــای نشانه‌شناس ــوم، رویکرده ــطح س در س

فرایندهــای  نتیجــه  موســیقی  در  معنــا  کــه  می‌دهنــد  نشــان 

فــردی صــرف نیســت، بلکــه در بســتر حافظــه شــنوداری جمعــی 

 Tarasti,( می‌گیــرد  شــکل  شــنیدن  فرهنگــی  عادت‌هــای  و 

ــی  ــر در نشانه‌شناس ــای معاص pp. 143–167 ,2012(. پژوهش‌ه

ــر،  ــژه تمب ــی، به‌وی ــای صوت ــه کیفیت‌ه ــد ک ــد می‌کنن ــناختی تأکی ش

به‌دلیــل پیونــد مســتقیم بــا بدن‌منــدی ادراک، نقــش مرکــزی در 

 Švantner & Volák, 2025,( تثبیــت معنــای بیناذهنــی دارنــد

ــردی  ــه ف ــال تجرب ــل اتص ــر، مح ــن منظ ــر از ای pp. 128–145(. تمب

شــنیدن بــا تاریــخ و حافظــه فرهنگــی صداســت.

لایه چهارم: بافت فرهنگی و مثال تحلیلیِ مبتنی بر تمبر

لایــه چهــارم چارچــوب نظــری مقالــه، بــه نقــش بافــت فرهنگــی 

می‌پــردازد.  تمبــر  بــر  مبتنــی  افق‌هــای  هدایــت  و  دگرگونــی  در 

بافــت فرهنگــی نــه به‌عنــوان زمینــه‌ای بیرونــی، بلکــه به‌مثابــه 

و  زیبایی‌شــناختی  انتظــارات  شــنود،  الگوهــای  از  مجموعــه‌ای 

حافظــه تاریخــی عمــل می‌کنــد کــه شــیوه ادراک تمبــر را شــکل 

بافــت  دو  در  اســت  ممکــن  صوتــی  کیفیــت  می‌دهــد. همــان 

کنــد.  ایجــاد  متمایــزی  معنایــی  متفــاوت، افق‌هــای  فرهنگــی 

ــه  ــت، بلک ــدی نیس ــی واح ــت صوت ــا کیفی ــر تنه ــر، تمب ــان دیگ به‌بی

بافت‌هــای  در  کــه  اســت  متکثــر  معنایــی  امکان‌هــای  حامــل 

می‌شــوند. فعــال  متفــاوت  به‌گونــه‌ای  مختلــف  فرهنگــی 

بــرای مثــال، رنــگ صوتــی خــش‌دار و پرطنیــن ســازهای بادی-برنجی 

در یــک متــن ســمفونیک اروپــای اواخــر قــرن نوزدهــم، در بســتر 

ــا  ــت ی ــت، جدی ــون عظم ــی چ ــا مفاهیم ــم، ب ــی رمانتیسیس تاریخ

 .)Hatten, 2004, pp. 112–130( می‌خــورد  پیونــد  والایــی 

ــرای  ــی دیگر—ب ــت فرهنگ ــر، در باف ــر تمب ــی ب ــت مبتن ــن کیفی همی

معاصــر— فیلــم  موســیقی  یــا  آیینــی  موســیقی  example در 

می‌توانــد افق‌هــای معنایــی کامــاً متفاوتی همچــون قــدرت، تهدید 

یــا شــکوهِ نمایشــی را فعــال کنــد. در اینجــا، معنــا نــه در خــود تمبــر، 

ــی  ــای فرهنگ ــنوداری و قرارداده ــه ش ــا حافظ ــر ب ــد تمب ــه در پیون بلک

.)Tarasti, 2012, pp. 151–158( تثبیــت شــده اســت

عمــل  معنــا  فرهنگــی  میانجــی  به‌مثابــه  منظــر، تمبــر  ایــن  از 

بــه  شــنیدن  فــردی  آن، تجربــه  طریــق  از  کــه  می‌کنــد؛ عنصــری 

می‌شــود.  متصــل  اجتماعــی  و  تاریخــی  معانــی  از  شــبکه‌ای 

ــان  ــارم، نش ــه چه ــن لای ــزودن ای ــا اف ــارم ب ــه چه ــری مقال ــوب نظ چارچ

ــت  ــن باف ــدون درنظرگرفت ــیقایی ب ــای موس ــق معن ــه تحق ــد ک می‌ده

ــود. ــد ب ــه خواه ــص و تقلیل‌گرایان ــی ناق ــنیدن، تحلیل ــی ش فرهنگ

بحث و تحلیل نظری پژوهش :

ــا  ــد« ت ــه می‌گوی ــیقی: از »چ ــا در موس ــئله معن ــی مس ۱. بازاندیش

ــد« ــا می‌یاب ــه معن »چگون

کــه  شــد  بن‌بســت‌آفرین  زمانــی  موســیقی  معنــای  مســئله 

ــده— ــت تثبیت‌ش ــزاره، دلال ــاع، گ ــورِ معنا—ارج ــای زبان‌مح معیاره

ــاره  ــلبی درب ــای س ــیاری از داوری‌ه ــد. بس ــل گردی ــیقی تحمی ــه موس ب

معنــای موســیقی، نــه از ناتوانــی موســیقی، بلکــه از ناســازگاری 

نشــان  صراحتــاً  اکــو  می‌شــوند.  ناشــی  مفهومــی  چارچــوب 

می‌دهــد کــه معنــا مفهومــی چندســطحی اســت و دلالــت، تنهــا 

.)Eco, 1976, pp. 16–18( اســت آن  صورت‌هــای  از  یکــی 

ــا  ــی، معن ــگاه ارجاع ــن از ن ــا فاصله‌گرفت ــیقی ب ــی موس نشانه‌شناس

می‌کنــد.  بازتعریــف  شــنود  تجربــه  در  تحقــق  فراینــد  به‌مثابــه  را 

در ایــن افــق، پرســش اصلــی دیگــر ایــن نیســت کــه »موســیقی چــه 

ــه  ــدا چگون ــه »ص ــت ک ــن اس ــه ای ــد؟« بلک ــی می‌کن ــزی را بازنمای چی

 Harder, 2025, pp.( »بــه تجربــه‌ای معنــادار بــدل می‌شــود؟

کانــون  بــه  تمبــر  ورود  پرســش، امــکان  جابه‌جایــی  4–2(. ایــن 

می‌کنــد. فراهــم  را  تحلیــل 

۲. زمان‌مندی آگاهی و ساختار ظهور معنا

تجربــه  ممتــاز  نمونــه  هوســرلی، موســیقی  پدیدارشناســی  در 

زمان‌منــد اســت. هوســرل نشــان می‌دهــد کــه هیــچ لحظــه‌ای از 

ــه هــر لحظــه از طریــق  موســیقی به‌تنهایــی معنــادار نیســت، بلک

پیونــد بــا گذشــته نزدیــک )retention( و آینــده مــورد انتظــار 

Husserl, 1991, pp. 79–( می‌شــود )protention( ادراک 
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94(. معنــا دقیقــاً در ایــن کشــش زمانــی پدیــدار می‌شــود.

ــی را  ــه زمان ــدت تجرب ــه وح ــت ک ــی اس ــاختار، کیفیت ــن س ــر در ای تمب

تقویــت می‌کنــد، زیــرا تمبــر قابلیــت »شناســاگری« دارد. شــنونده 

از طریــق تمبــر، تــداوم هویــت صوتــی را در زمــان پــی می‌گیــرد، حتــی 

 Husserl, 1991, pp.( وقتــی ملــودی یــا ریتــم دگرگــون می‌شــوند

56–33(. بنابرایــن تمبــر شــرط امــکان تجربــه پیوســته معناســت، 

نــه تزئینــی ثانــوی.

۳. تمبر و سازوکار دلالت غیرگزاره‌ای

ناتیه با تمایز میان سطح خنثی و سطح دریافت، نشان می‌دهد که 

معنا در موسیقی محصول فرایند تفسیری شنونده است، نه محتوای 

در  ازپیش‌کدگذاری‌شده )Nattiez, 1990, pp. 16–29(. تمبر 

این فرایند، نشانه‌ای است که بدون ورود به قلمرو گزاره، »جهت‌دار« 

بیانی  نشانه‌های  قالب  در  را  جهت‌داری  این  می‌کند.هاتن  عمل 

می‌توانند  خاص  صوتی  کیفیت‌های  او،  به‌زعم  می‌دهد.  توضیح 

مفاهیم  به  کنند، بی‌آنکه  فعال  را  بیانی  یا  عاطفی، تنشی  الگوهای 

تمبر   .)Hatten, 2004, pp. 68–91( دهند  ارجاع  مشخص 

دقیقاً در این نقطه، نقش نشانه‌ای خود را ایفا می‌کند: معناسازی از 

طریق کیفیت تجربه نه از طریق دلالت مفهومی.

۴. بدن‌مندی، حس‌پذیری و تمبر

تحلیل‌های شناختی نشان می‌دهد که تمبر بیش از سایر پارامترها 

با بدن‌مندی ادراک پیوند دارد. کیفیت‌های مبتنی بر تمبر به‌سرعت 

با احساس فشار، بافت، وزن و حتی حرکت بدنی تداعی می‌شوند 

تمبر  )Švantner & Volák, 2025, pp. 128–145(. شنونده 

ادراک  مجسم  تجربه‌ای  به‌صورت  انتزاعی، بلکه  داده  به‌مثابه  نه  را 

معنایی  شدت  حامل  تمبر  می‌شود  سبب  بدن‌مندی  می‌کند.این 

وجودی  صرفاً شناختی، بلکه  نه  اینجا  در  معنا  باشد، زیرا  بالایی 

از  را  آن  و  را »زندگی‌پذیر« می‌کند  معنا  دیگر، تمبر  است. به‌بیان 

سطح تحلیل صوری به سطح تجربه زیسته منتقل می‌سازد.

۵. حافظه شنوداری: رسوب معنا

پایدار  به‌هیچ‌وجه  حافظه  بدون  معنا  که  می‌دهد  نشان  تاراستی 

نمی‌شود. معنای موسیقایی از طریق تکرار، تشخیص و بازشناسی 

به  گذرا  رویدادی  از  را  شنیدن  سازوکارها  همین  و  می‌شود  تثبیت 

Tarasti, 2012, pp. 143–( می‌کنند  بدل  معنادار  تجربه‌ای 

ملودی یا  از  بیش  دارد، زیرا  محوری  میان، نقش  در این  167(.تمبر 

هارمونی قابلیت بازشناسی دارد. شنونده اغلب از طریق تمبر، یک 

سبک، یک ساز، یک فضا یا حتی یک دوران تاریخی را به‌یاد می‌آورد. 

بدین‌ترتیب، تمبر به محل انباشت حافظه معنایی بدل می‌شود.

۶. تمبر و بافت فرهنگی: چندگانگی افق‌های معنا

می‌گریزد  کلی‌گویی  از  زمانی  فرهنگی، تنها  سطح  در  تمبر  تحلیل 

که  گیرد؛ جایی  قرار  شنیداری  مصادیق  با  مستقیم  مواجهه  در  که 

بدن‌مندِ  و  تاریخی  حافظه  در  شنیده، بلکه  نه‌فقط  صوتی  کیفیت 

شنیدن شناخته می‌شود. در این سطح، تمبر را باید همچون محل 

شنود، رمزگان‌های  فردی  گرفت: تجربه  نظر  در  ساحت  سه  تلاقی 

.)Harder, 2025, pp. 3–6( فرهنگی، و رسوبات حافظه جمعی

برای مثال ، در سنت موسیقی دستگاهی ایران، تمبر صدا—به‌ویژه 

که  می‌کند، نقشی  ایفا  معنا  تحقق  در  اساسی  آوایی—نقشی  تمبر 

به‌هیچ‌وجه قابل تقلیل به ملودی یا مد نیست. تفاوت معنایی میان 

دو خوانش از یک گوشه واحد، اغلب نه ناشی از تغییرات ساختاری، 

بلکه ناشی از کیفیت و تمبر صداست: میزان خش‌داری، فشردگی، 

لرزش و نسبت صدا با بدن خواننده. بارت در مقاله مشهور »صدای 

صرفاً  نه  می‌کند،  متاثر  را  شنونده  آنچه  که  می‌دهد  نشان  آواز« 

بدن  که  صداست؛ صدایی  جسمانیت  موسیقایی، بلکه  ساختار 

 Barthes, 2002,( خواننده را به‌طور شنوداری قابل لمس می‌کند

ممتاز  به‌طرزی  ایرانی  آواز  مورد  در  تحلیل  pp. 899–902(. این 

فرهنگی  حافظه  شنود، آیین، و  تاریخ  حامل  آوا  است: تمبر  صادق 

موسیقی  خوانش  در  درونی‌شده  و  فشرده  مثال، تمبر  است.برای 

دستگاهی، در افق فرهنگی شنونده ایرانی، اغلب با مفاهیمی چون 

قراردادی  نه  پیوند  می‌خورد. این  پیوند  درون‌گرایی  و  خلوت، تأمل 

صریح، بلکه رسوب‌یافته در حافظه شنوداری جمعی است. شنونده 

مبتنی  تشخیص  خلال  از  را  آن  را »استنتاج« نمی‌کند، بلکه  معنا 

)Tarasti, 2012, pp. 151–158(در  می‌کند  بازیابی  تمبر  بر 

بدن‌مند  تجربه  یک‌سو  دارد:از  دوگانه  میانجی‌ای  نقش  تمبر  اینجا 

خواننده را منتقل می‌کند و از سوی دیگر شنونده را به تاریخ فرهنگی 

تحقق  میانجی‌گری  همین  دقیقاً در  می‌سازد.معنا  متصل  شنیدن 

زمینه  از  شنونده.اگر  ذهن  در  نه  و  به‌تنهایی  صدا  در  نه  می‌یابد، 

تمبر  در  را  مشابه  سازوکاری  رویم، می‌توان  فراتر  ایرانی  موسیقی 

بادی-برنجی در موسیقی غربی مشاهده کرد. در سنت سمفونیک 

اواخر قرن نوزدهم، تمبر متراکم و پرطنین سازهای برنجی اغلب با 

مفاهیمی چون والایی، امر قهرمانانه یا شکوه آیینی پیوند داشت. 

هاتن نشان می‌دهد که این دلالت‌ها نه ذاتی، بلکه حاصل تثبیت 

 Hatten, 2004,( تدریجی الگوهای شنود در سنت موسیقایی‌اند

موسیقی  در  تمبر  بر  مبتنی  کیفیت  همین  pp. 112–130(. اما 

فیلم معاصر، افق معنایی کاملاً متفاوتی می‌گشاید. تمبر خشن و 

فشرده بادی-برنجی، در بافت سینمایی، غالباً با تهدید، خشونت 

تمبر،  خود  در  نه  معنا  می‌خورد. تفاوت  پیوند  سرکوبگر  قدرت  یا 

شنونده  شنوداری  حافظه  که  است  فرهنگیِ شنیدن  بافت  در  بلکه 

مثال  این   .)Harder, 2025, pp. 5–7( می‌دهد  سازمان  را 

بینافرهنگی نشان می‌دهد که تمبر همچون »شناساگر فرهنگی« 

صوتی، بلکه  کیفیت  تمبر، نه‌فقط  طریق  از  می‌کند: شنونده  عمل 

موقعیت معنایی را تشخیص می‌دهد. معنا در اینجا فرایندی است 

که در آن تجربه حسی به رمزگان فرهنگی پیوند می‌خورد. فلذا در هر 
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مشخص،  پیام  حامل  نه  بینافرهنگی—تمبر  و  مثال—ایرانی  دو 

ارجاع  سطح  در  نه  معنا  معناست.  تحقق  امکان  شرط  بلکه 

مفهومی، بلکه در سطح تجربه تثبیت‌شده شنیدن شکل می‌گیرد. 

در  و  کند  رسوب  فرهنگی  حافظه  در  صدا  که  می‌دهد  امکان  تمبر 

مواجهه‌های بعدی، افق‌های معنایی خاصی را فعال سازد. از این‌رو، 

تحلیل تمبر بدون درنظرگرفتن بافت فرهنگی، به تحلیلی ناقص و 

صوری تقلیل می‌یابد. تمبر دقیقاً در جایی معنا می‌سازد که تجربه 

بدن‌مند شنیدن با حافظه تاریخی و فرهنگی تلاقی می‌کند.

۷. تمبر به‌مثابه میانجی تحقق معنا

برآیند این تحلیل‌ها نشان می‌دهد که تمبر نه داده‌ای صرفاً صوتی 

عملگر تحقق معناست. تمبر  ارجاعی، بلکه  نشانه‌ای  نه  و  است 

حافظه  شود، در  تثبیت  شنونده  آگاهی  در  صدا  که  می‌دهد  امکان 

معنای  این‌رو،  از  بیابد.  دلالت  فرهنگی  بافت  در  و  کند  رسوب 

به  تقلیل  قابل  نه  و  است  صوتی  ماده  از  مستقل  نه  موسیقایی 

تمبر، میان  طریق  از  که  است  فرایندی  موسیقی  در  ساختار. معنا 

صدا، بدن، حافظه و فرهنگ میانجی‌گری می‌شود.

جمع بندی یافته های تحقیق :

معنا،  زبان‌محور  الگوهای  از  آگاهانه  فاصله‌گرفتن  با  مقاله  این 

پیشینی  امری  به‌عنوان  نه  موسیقایی  معنای  که  می‌کند  استدلال 

و ذخیره‌شده در متن اثر، و نه به‌مثابه برساختی صرفاً ذهنی، بلکه 

می‌یابد. با  تحقق  شنیدن  تجربه  در  زمان‌مند  فرایندی  به‌صورت 

کنشی  به‌عنوان  موسیقی  هوسرلی، شنیدن  پدیدارشناسی  به  اتکا 

که  می‌شود  صورت‌بندی  آگاهی  زمانی  ساخت  بر  مبتنی  و  قصدی 

در آن، معنا از خلال تعامل میان یادمان، اکنون شنود و افق انتظار 

می‌گردد )Husserl, 1991, pp. 79–94(. بدین‌ترتیب،  پدیدار 

موسیقی« و »تجربه  نشانه‌ای  میان »ساختار  نظری  شکاف  مقاله 

 Nattiez,( می‌کند بازتعریف  مفهومی  به‌طور  شنونده« را  معنادار 

مقاله، بازصورت‌بندی  نظری  سهم  pp. 16–23 ,1990(. دومین 

کانون  و  صوتی  هویت  تداوم  امکان  شرط  به‌مثابه  تمبر  مفهوم 

میانجی‌گری معنای موسیقایی است. برخلاف تلقی‌های آکوستیکی 

نقشی  تمبر  که  می‌دهد  نشان  پژوهش  این  تمبر،  از  تزیینی  یا 

اساسی در تثبیت وحدت ادراکی صدا در زمان ایفا می‌کند و بدون آن، 

می‌پاشد  فرو  گسسته  رویدادهای  از  زنجیره‌ای  به  موسیقایی  تجربه 

نشانه‌شناسی  منظر  از   .)Husserl, 1991, pp. 91–94(

موسیقی، تمبر به‌عنوان کیفیتی پدیدارمند اما معنازا صورت‌بندی 

و  سبک‌شناختی  بیانی،  هویت  حامل  می‌تواند  که  می‌شود 

دلالت‌های غیرارجاعی باشد )Hatten, 2004, pp. 68–91(. در 

تمبر تنها  مبتنی بر  می‌دهد که تحقق معنای  نهایت، مقاله نشان 

در نسبت با بدن شنونده، حافظه شنوداری و بافت فرهنگی ممکن 

حافظه  در  شنیدن،  بدن‌مندِ  درگیرسازی  خلال  از  تمبر  می‌شود. 

معنایی  افق‌های  به  فرهنگی  رمزگان‌های  بستر  در  و  می‌کند  رسوب 

Švantner & Volák, 2025, pp. 128–( خاص پیوند می‌خورد

معنا  اساس،  این  بر   .)Tarasti, 2012, pp. 143–167 145؛ 

آن  در  که  می‌شود  فهم  میانجی‌گرانه  فرایندی  به‌عنوان  موسیقی  در 

صدا، زمان، بدن و فرهنگ در تجربه شنیدن به هم گره می‌خورند. 

معنای  مطالعه  برای  تحلیل‌پذیر  نظری، چارچوبی  صورت‌بندی  این 

در  بعدی، به‌ویژه  پژوهش‌های  در  می‌تواند  که  می‌آورد  فراهم  تمبر 

 Barthes, 2002, pp.( شود  گرفته  غیرغربی، به‌کار  بافت‌های 

.)899–902

نتیجه‌گیری :

موسیقی، نشان  در  معنا  مسئله  در  بازاندیشی  هدف  با  مقاله  این 

تولید  در  موسیقی  فقر  از  حوزه، نه  این  دیرپای  بن‌بست‌های  که  داد 

تجربه  ماهیت  با  نامتناسب  چارچوب‌های  کاربرد  از  بلکه  معنا، 

موسیقایی ناشی شده‌اند. تلقی‌های زبان‌محور از معنا، با تأکید بر 

ارجاع و گزاره، موسیقی را یا به استعاره‌ای ناقص از زبان فروکاسته‌اند 

دوگانه، مقاله  این  برابر  قابل‌تحلیل. در  معنای  فاقد  پدیده‌ای  به  یا 

فرایندی  به‌مثابه  باید  موسیقی  در  معنا  که  کرد  استدلال  حاضر 

بر  اتکا  با  شود.  فهم  میانجی‌گری‌شده  و  تجربه‌محور  زمان‌مند، 

در  نه  موسیقی  در  معنا  که  شد  آشکار  هوسرلی،  پدیدارشناسی 

شنونده  آگاهی  در  آن‌ها  ظهور  شیوه  در  صوتی، بلکه  منفرد  عناصر 

می‌گیرد  شکل   protention و   retention میان  کشش  در  و 

تا  داد  امکان  چارچوب  این   .)Husserl, 1991, pp. 79–94(

و  زیسته  پدیده‌ای  به‌مثابه  بلکه  خام،  داده‌ای  به‌عنوان  نه  صدا 

تداوم  که  کیفیتی  به‌عنوان  بستر، تمبر  این  شود. در  فهم  معناساز 

یافت.  محوری  می‌کند، جایگاهی  زمان تضمین  در  را  هویت صوتی 

نشانه‌شناسی موسیقی، به‌ویژه در خوانش‌های ناتیه و هاتن، نشان 

بلکه  نیست،  ارجاعی  یا  گزاره‌ای  الزاماً  موسیقی  در  معنا  که  داد 

تحقق  جهت‌دار  و  شباهتی  بیانی،  کیفیت‌های  طریق  از  می‌تواند 

 Hatten, 2004, pp. )Nattiez, 1990, pp. 16–29؛  یابد 

اما  غیرمفهومی  نشانه‌ای  میان، به‌عنوان  این  در  91–68(. تمبر 

می‌سازد.  فراهم  زبان  قلمرو  به  ورود  بدون  را  دلالت  فعال، امکان 

در  نه »رمزگشایی«، بلکه  و  سطح، نه »گفته« می‌شود  در این  معنا 

تجربه شنیدن فعال می‌شود. تحلیل بدن‌مندی ادراک نشان داد که 

تمبر یکی از مستقیم‌ترین پل‌ها میان صدا و بدن است؛ پلی که از 

 Švantner( طریق آن، موسیقی به تجربه‌ای وجودی بدل می‌شود

Volák, 2025, pp. 128–145 &(. این ویژگی، تمبر را به حامل 

صرفاً شناختی،  نه  اینجا  در  معنا  می‌کند، زیرا  بدل  معنایی  شدت 

بلکه زیسته و مجسم است. چنین معنایی بدون حافظه شنوداری 

قابل تداوم نیست؛ حافظه‌ای که از طریق بازشناسی مبتنی بر تمبر، 

 Tarasti, 2012,( می‌کند تاریخی  و  تثبیت  را  موسیقایی  تجربه 

pp. 143–167(. افزودن لایه بافت فرهنگی نشان داد که معنا نه 
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در صدا به‌تنهایی و نه در ذهن شنونده منفرد استقرار دارد، بلکه در تعامل میان تجربه فردی، حافظه جمعی و رمزگان‌های فرهنگی تحقق 

می‌یابد. تحلیل مثال‌های ایرانی )تمبر آوایی در آواز دستگاهی( و بینافرهنگی )تمبر بادی-برنجی در سنت سمفونیک و موسیقی فیلم( 

به‌روشنی نشان داد که کیفیت‌های مبتنی بر تمبر، در بسترهای فرهنگی متفاوت، افق‌های معنایی کاملاً متمایز می‌گشایند؛ بی‌آنکه خود 

 Harder, 2025, ؛Hatten, 2004, pp. 112–130 ؛Barthes, 2002, pp. 899–902( باشد معانی  آن  حامل  ذاتی  به‌صورت  صدا 

عناصر. تمبر  دیگر  کنار  در  صوتی  پارامترهای  از  صرفاً یکی  تمبر، عامل تحقق معناست، نه  که  است  آن  مقاله  نهایی  pp. 3–7(. برآیند 

نقشی میانجی دارد:میان صدا و بدن،میان زمان و حافظه،و میان تجربه فردی و بافت فرهنگی. معنای موسیقایی دقیقاً در این میانجی‌گری 

شکل می‌گیرد. در نتیجه، هر رویکرد نظری که تمبر را به سطح تزیین صوتی یا ویژگی فرعی فروبکاهد، قادر به تبیین کامل معنا در موسیقی 

نخواهد بود. فهم موسیقی به‌مثابه پدیده‌ای معنادار، مستلزم عبور از تقلیل‌گرایی ساختاری و پذیرش معنا به‌عنوان فرایندی است که در 

بافت  به  حساس  و  پدیدارشناسی  بر  نشانه‌شناسیِ متکی  که  داد  نشان  مقاله  می‌یابد. این  صوتی، تحقق  ماده  طریق  شنیدن، از  تجربه 

فرهنگی، می‌تواند بستری نظری معتبر برای چنین فهمی فراهم آورد. 
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